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ــنگي و   ــنگي به اواخر عصر پارينه س اصطلاح نوس ــاز، ــاز،    در آغ ــاز،    در آغ در آغ
ــد.  ــنگي، مفرغ، و آهن اطلاق مي ش قبل از عصر فلزات مانند مس س
ــه و ابتدايي اقتصاد  ــرفت اولي به دوره اي كه پيش ــنگي اما امروزه نوس
قديمي ترين . قديمي ترين . قديمي ترين  گفته مي شود ــاورزي در آن صورت گرفته، مبتني بر كش
ــت آمده است،  ــرق مديترانه (لوانت) به دس ــاورزي در ش شواهد كش
ــال و يا كمي پيشتر در آن تجربه  ــال و يا كمي پيشتر در آن تجربه 11000 س ــال و يا كمي پيشتر در آن تجربه 11000 س س ــاورزي در  جايي كه كش
ــتر اين  ــرماي درياس ( Dryas) جوان، بيش ــد. در دوره مياني س ش
تر شد  ــكوني بودند(آلي). در دوره اي كهيكباره هوا گرم مناطق غيرمس
اين روند در . اين روند در . اين روند در  ــدند ــواع حبوبات و درختان پديدار ش ــى مثل ان و گياهان
هم زمان  9991). هم زمان  9991). هم زمان  ــال پيش در ايران روى داد (هول ــال پيش در ايران روى داد10000 س ــال پيش در ايران روى داد10000 س س حدود 
اهلي كردن بز وگوسفند در. اهلي كردن بز وگوسفند در. اهلي كردن بز وگوسفند در ــاورزي نيز رشد كرد با رشد گياهان، كش

ــايد در كردستان و آناتولي  ــمال ميان رودان وكوههاي زاگرس و ش ش
(تركيب كشاورزي از گياهاني مانند (تركيب كشاورزي از گياهاني مانند (گندم،  تركيب كشاورزي از گياهاني مانند ). تركيب كشاورزي از گياهاني مانند ).  صورت گرفت(زدر جنوبي
به ) به ) به  ــفند، گاو و خوك (و پرورش حيواناتي چون (و پرورش حيواناتي چون (بز، گوس و پرورش حيواناتي چون ) و پرورش حيواناتي چون )  ــو، عدس ج
شكل گرفته و تا  به امروز ادامه  ــاورزي اقتصاد كش عنوان پايه اصلي

ــيوه تمام جهان را در برگرفته است(نسبيت  ــتره اين ش ــته و گس داش
ــال  ــال 10000 س ــال 10000 س س ــنگي در ايران حدود  ــنگي در ايران حدود ). نوس ــنگي در ايران حدود ). نوس نوس ــس و ديگران 2002، هري
ــت(براي بازنگري  ــته اس ــال پيش ادامه داش ــت7500 س ــته اس ــال پيش ادامه داش ــت7500 س ــته اس ــال پيش ادامه داش س ــل آغاز و تا  قب
ــنگي غرب ايران، دوره هاي آغازين و  ــكيل دهنده نوس ــنگي غرب ايران، دوره هاي آغازين و دوره هاي تش ــكيل دهنده نوس ــنگي غرب ايران، دوره هاي آغازين و دوره هاي تش دهنده نوس
اوليه  نوسنگي). نوسنگي). نوسنگي هول را بازنگري كنيد 1987آ و 1987آ و 1987ب فرانك 1987اوليه 1987اوليه 1987
ــاخته يا ظروف با آميزه ي كاه  ــت س ــتفاده از دس و آغازين قبل از اس
آغاز نوسنگي متأخر با . آغاز نوسنگي متأخر با . آغاز نوسنگي متأخر با  ــد، شروع شد ــال قبل ظاهر ش ــد، شروع شد8500 س ــال قبل ظاهر ش ــد، شروع شد8500 س ــال قبل ظاهر ش س كه در 
ظهور شيوه هاي نوين سفال، عموماً با طرح هاي منقوش سياه بر روي 

پس زمينه نخودي همراه بود.

ــد كه دما و بارش تا حدودي بيش از  ــروع ش ــنگي زماني ش نوس
ــه فراهم و از  ــاورزي اولي ــرايط براي كش امروز بوده به طوري كه ش
ــاورزي استفاده   ابزارها به صورت محدود و با كيفيت  عالي در امر كش
ــده ي نوسنگي در ايران، در  ــناخته ش ــده ي نوسنگي در ايران، در . تمام محوطه  هاي ش ــناخته ش ــده ي نوسنگي در ايران، در . تمام محوطه  هاي ش ــناخته ش تمام محوطه  هاي ش مي كردند
استقرارها . استقرارها . استقرارها  ــاورزي ديم امكان پذير است، واقع شده اند مناطقي كه كش
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ــع آب، زمين هاي قابل  ــيار كم و پراكنده اند و معمولاً در كنار مناب بس
ــي، جايي كه به  ــوخت و منابع گياهي و حيوانات وحش ــع س زرع، مناب
ــده اند(هول  ــكار و جمع آوري را مي داد، واقع ش ــردم امكان ادامه ش م
ــي اين دوره  ــتقرارهاي معمول ــك 2001). اس 1987آ و 1987آ و 1987ب، برنب 1987
ــا در خانه هايي با  آن.  آن.  آنه ــاكن را در برمي گرفت ــر س نف ــي 100 ــي50 ال ــي50 ال ال
گاه هاي چوبي زندگي و دامهاي خود را  ــت خام، چادرها و يا پناه خش
ــال پيش تاكنون در شكل  ــال پيش تاكنون در شكل 9000 س ــال پيش تاكنون در شكل 9000 س س ــتند.از حدود  در آغل نگه مي داش
بوده  كه پايه اصلي روستاهاي كوچك خانه ها و ماهيت هسته اي آن،
در طول دوران نوسنگي، شواهد آشكاري از نابرابري . در طول دوران نوسنگي، شواهد آشكاري از نابرابري . در طول دوران نوسنگي، شواهد آشكاري از نابرابري  تداوم وجود دارد
ــاهده  ــاختارهاي فضايي مش ــاير س اجتماعي ميان افراد، معابد و يا س

نمي كنيم (برنبك 1995). 

مقدم بر ) مقدم بر ) مقدم بر  ــال ــال9300 قبل از زمان ح ــال9300 قبل از زمان ح قبل از زمان ح ــا  ــا (10000 ت ــا (10000 ت ت ــنگي اوليه  ــنگي اوليه (10000 نوس (10000 نوس
ــنگ چخماق،  ــفال بود و ابزارها به طور انحصاري از س ــتفاده از س اس
ــفند،  ــفند، . پيكره هاي زمختي از گوس ــفند، . پيكره هاي زمختي از گوس پيكره هاي زمختي از گوس ــد ــاخته مي ش تر س چوب و مواد نرم
بيشتر  ــاخت آنها ــان را كه در س ــگ، چهارپايان و انس بز، خوك، س
ــت بعد از  ــت بعد از . درس ــت بعد از . درس درس ــد ــاخته مي ش از گل رس خام اس تفاده مي كردند، س
آميزه  ــار از خاك با ــتاها، براي اولين ب ــاورزي و برپايي روس آغاز كش
در پاره اي موارد  مردم . در پاره اي موارد  مردم . در پاره اي موارد  مردم  ــاخت ظروف سفالين استفاده شد س براي كاه
خود  ــيده، لب هاي دگمه داري را پوش ــا، آويزها و دامن هاي گردنبند ه
ــود را (در دوره  ــرهاي خ ــوراخ و س ــا [Labert]1، س ــا لابرته را ب
ــان و ديگران،   ــدي تغيير مي دادند(مايكل ج ــالي) به طور عم خردس
ــف خانه ها و يا  ك ــردگان را معمولاً زير ــاد م ــردگان را معمولاً زير1977: 91). اجس ــاد م ــردگان را معمولاً زير1977: 91). اجس ــاد م اجس ــول  ــول 1977: 91). ه 1977: 91). ه
خانه هاي متروك دفن  بين ديوار ــتر در فضاهاي باز محوطه ها و بيش
ــراي دروي محصولات،  ــتفاده ب مي كردند. معمولاً ابزارهاي مورد اس
ــازي و ساير امور را از سنگ چخماق  و  قصابي، فعاليت هاي ذخيره س
ــته  هاونها را از سنگ آهك درست  سنگهاي آسياب،  هاون ها و دس
ــران را براي توليد  ــي فلات مركزي اي ــران را براي توليد . مس خالص طبيع ــي فلات مركزي اي ــران را براي توليد . مس خالص طبيع ــي فلات مركزي اي مس خالص طبيع ــد مي كردن
ــدين را از آناتولي  ــنجاق و مهره ها با چكش كاري مي ساختند. ابس س
ــج فارس تأمين  ــتان و صدف را از خلي ــروزه را از افغانس ــزي، في مرك
ــنگي پيدا  تمامي. تمامي. تمامياين مواد را مي توان در محوطه هاي نوس ــد مي كردن
كرد، كه حاكي از تماس و برخوردهاي گسترده اي در قالب تجارت يا 

مفاهيم ديگر است. 

ــع در  ــاي واق ــاًً از دره ه ــنگي عموم ــا از دوره نوس ــات م اطلاع
ــتان هاي زاگرس مركزي نزديك دشت ها برگرفته شده است. كوهس

ــك، اين حوزه را به  ــيها و كاوشهاي آينده، بدون ش اگر چه بررس
ــيه  ــيه . حاش ــيه . حاش حاش ــترش خواهد داد ــرق ايران گس ــمال ش ويژه در جنوب و ش
ــرزمين  ميان رودان، خوزستان و دهلران، بيشترين اطلاعات  پست س
از طرف . از طرف . از طرف  ــت ــنگي ايران را فراهم آورده اس نوس ترين توالي ــل و كام
ديگر، در منطقه كردستان شماري از محوطه  هاي مهم نوسنگي اوليه 
ــمت هاي فلات  ــتر قس ــمت هاي فلات . بيش ــتر قس ــمت هاي فلات . بيش ــتر قس بيش در محدوده ي عراق امروزي وجود دارد
ــتاني آن نيز به حدي  ــك و نواحي كوهس مركزي ايران به حدي خش
در آن ها ميسر نيست، در  رشد كشاورزي خشن و بلند است كه قابليت
نتيجه كشاورزان اوليه در دشت و در دره هاي متوسط و پايين زاگرس 
هر چند كاوش. هر چند كاوش. هر چند كاوشهاي  تر بود، تمركز يافتند ــب ــرايط بسيار مناس كه ش
ــتان صورت گرفته اما مي توان گفت كه  ــيار كمي در اطراف افغانس بس
ــايت هاي نوسنگي آسياي مركزي و شمال شرق  شروع استقرار در س

يك هزاره بعد از غرب ايران بوده است.  ايران

محوطه هاي نخستين  بازنگري
ــت تنوع جغرافيايي و اندازه آنها، در ايجاد مناطق مركزي  به عل
بهتر آن بوده كه هر يك به قدري بزرگ باشند كه نيازهاي خود را به 
تأمين و جوامع پيشرفته اي در طول نوسنگي و بعد از آن ايجاد  تنهايي
زاگرس،  ــمال، مركز و جنوب ــتر در ش ــتقرارهاي اصلي بيش ــمال، مركز و جنوب. اس ــتر در ش ــتقرارهاي اصلي بيش ــمال، مركز و جنوب. اس ــتر در ش ــتقرارهاي اصلي بيش اس كنند
واقع شده اند.  ــتان، جنوب ايران و شمال شرق نواحي كپت داغ خوزس
ــن دوره اهميت دارد به  ــوب ايران كه احتمالاً در اي ــتر نواحي جن بيش
ــب بررسي نشده است، منطقه اي كه بيشتر به شمال شرق  طور مناس
خارج از ايران، تركمنستان بيشتر با شمال . خارج از ايران، تركمنستان بيشتر با شمال . خارج از ايران، تركمنستان بيشتر با شمال  سته و مرتبط بوده استوابسته و مرتبط بوده استوابسته و مرتبط بوده است
افغانستان كه اهميت خاصي دارد،  ــباهت داشتــه و در شرق ايران ش
غرب ايران، كردستــان و هم . غرب ايران، كردستــان و هم . غرب ايران، كردستــان و هم  پژوهش هاي كمي صورت گرفته است
محـوطه . محـوطه . محـوطه  ــيـاي صغير در بحث ما، اهـــميت دارند چنين عراق و آس
 هاي نوسنگي سرزمين هاي شرق عراق در اطراف دجله، قابل مقايسه

با سايت هاي ايران است. 

1 - ابزارهاي كوچكي از جنس استخوان، صدف و... كه به وسيله آن لب هاي خود را سوراخ مي كردند. اين سنت هنوز در ميان اقوام بدوي آفريقا ديده مي شود. مترجم 
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ــنگي، حفاري و  ــماري از محوطه  هاي نوس تنها تعداد انگشت ش
ــنگي  روند نوس ــار يافته كه بتوان آن را براي جزئيات كامل آن انتش
برد.  ــه كار ــاي منطقه اي ب ــه كار) و متغيره ــاي منطقه اي ب ــه كار) و متغيره ــاي منطقه اي ب و متغيره Neolithization) ــدن ش
ــامل حاجي  ــمال به جنوب ش از ش ــب قرارگيري اين محوطه ها ترتي
ــت كرمانشاه،  ــلدوز آذربايجان، تپه سراب در دش ــت س فيروز در دش
ــين و گنج دره در كوه هاي  ــوران در دره هليلان، تپه عبدالحس تپه گ
ــت، تپه علي كش و  ــكي در مرودش ــتان، تل جري و موش مرتفع لرس
چغاسفيد يا به صورت انتخابي شده چَغاسفيد در دهلران و تپه تولايي 
نهايي حاجي  فيروز،  تنهاگزارش. تنهاگزارش. تنهاگزارش ــد ــتان مي باش و چغابنوت در خوزس
ــر شده  ــفيد و چغابنوت موجود و منتش ــين، علي كش، چغاس عبدالحس
پيش از سفال دره هاي سرزمين هاي ) پيش از سفال دره هاي سرزمين هاي ) پيش از سفال دره هاي سرزمين هاي  ــنگي محوطه  هاي. محوطه  هاي. محوطه  هاي (نوس است
ــتان به تعداد  پايه هاي زاگرس و احتمالاً در كوههاي لرس ــت كوه پس
ــي ــته  اما بر اثر تدفين يا تخريب روندهاي زمين شناس زياد وجود داش

ــت(بروكس، وانيل، لوين  ــايت هايي از نظرها  ناپديد شده اس چنين س
و كركباي). 

سـرزمين هاي پسـت جنوب غـرب ايـران : زماني كه 
ميلادي حفاري شدند 1969 ميلادي حفاري شدند 1969 ميلادي حفاري شدند  1969 و 1969 و  و 1963 و 1963  ــال  ــفيد در س ــال 1963 علي كش و چغاس ــفيد در س 1963 علي كش و چغاس
طولاني ترين توالي استقرار هاي نوسنگي و قديمي ترين شواهد مادي

ــاورزي و دامداري را در ايران آشكار ساختند(هول 1977،  دال بر كش
ــدن بز در  اما بر پايه اطلاعات امروزه اهلي ش ــول، فلانري و نيلي)، ه
علي كش ). علي كش ). علي كش  ــده است(زدر و هس ــال زودتر شروع ش گنج  دره پانصد س
قبل از سفال تشكيل  دارد كه دو فاز آن را نوسنگي سه فاز استقراري
ــفال  يك فاز قبل از س ــط داراي ــفيد فق ــد، در حالي كه چغاس مي ده
ــفال،  ــفال، . دو فاز قبل از س ــفال، . دو فاز قبل از س دو فاز قبل از س ــنگ نيز ادامه دارد و تا دوره مس و س ــت اس
ــده است، كه با سه فاز  ــت دهلران واقع ش بز مرده و علي كش در دش
ــفال ادامه مي يابد و با تغييراتي در نوع و شيوه ظروف  ــنگي با س نوس
و ساختار خانه ها ) و ساختار خانه ها ) و ساختار خانه ها  ــفالي و تغييرات تدريجي در ابزار سنگي (چخماق س
پيشرفت ها بيشتر جنبه ي محلي دارند، هر چند برخي از . پيشرفت ها بيشتر جنبه ي محلي دارند، هر چند برخي از . پيشرفت ها بيشتر جنبه ي محلي دارند، هر چند برخي از  همراه است
ــت هاي كوهستانها يافت مي شود به  ــفالينه هاي انواعي كه در دش س
احتمال با تجارت يا با ديدار مسافران به دهلران وارد شده است(هول

1987آ: 74). 
يا مناطق باتلاقي  مردم دهلران در اطراف حاشيه مرطوب فصلي
در . در . در  ــر مي پرداخته اند ــكار غزال و گورخ ــفند و بز و ش به پرورش گوس
ــماري از روستاهاي جديد  ش با افزايش جمعيت، ــنگي طول دوره نوس

ــنگي همراه با ابداع و ورود  ــنگي همراه با ابداع و ورود : 432). نوس ــنگي همراه با ابداع و ورود : 432). نوس نوس ــدند(نيلي و وايت ــيس ش تأس
ــاورزي آبي به  ــفال و مقدمات كش ــاختن س تكنيك هاي جديد در س
جا مهاجرت كرده اند،  ــيله مردمي كه احتمالاً از اطراف عراق به آن وس
در اواخر نوسنگي 12). در اواخر نوسنگي 12). در اواخر نوسنگي  12). و 12). و  و 1977: 13 و 1977: 13  1977: 13 هول 1977: 13 هول  وارد مراحل واپسين خود  شد(
ــتفاده از ابزارهاي چخماقي و شيوه اي كه  كاهش قابل توجهي در اس
ــنگ چخماق را تراش مي دادند، روبه رو هستيم، اين تغيير در  با آن س

تمام مناطق ديده مي شود. 
ــمال دهلران و با همان  ــت مهران، در ش ــي در دش در يك بررس
ــت  ــنگي اس ــرايط طبيعي، چغاغلامان كه يك محوطه قبل از نوس ش
محوطه  هاي ديگري در اطراف عراق گزارش ). محوطه  هاي ديگري در اطراف عراق گزارش ). محوطه  هاي ديگري در اطراف عراق گزارش  ــد(خليليان ــف ش كش
ــدأ احتمالي براي  يك مب ــس 1966)، ــن 2002، اوت شده اند(مورتنس
ــت در مرز عراق  ــنگي، مهدي دش ــرت به دهلران در اواخر نوس ــت در مرز عراق مهاج ــنگي، مهدي دش ــرت به دهلران در اواخر نوس ــت در مرز عراق مهاج دش

 .(1983 است(اوتس 1973 و

ــت و  ــيني اس ــتقرار كوچ نش ــت و : محوطه اي با اس ــيني اس ــتقرار كوچ نش ــت و : محوطه اي با اس ــيني اس ــتقرار كوچ نش محوطه اي با اس تپـه تولايـي
ــانه هاي به دست آمده از چادرهاي آنها داراي ساختار مشتركي  نش
ــك استپ خوزستان  مناطق نيمه  خش ــينهاي چادرهاي كوچ نش با 
يك نمونه  بقاياي بر جاي مانده از تپه تولايي1974). بقاياي بر جاي مانده از تپه تولايي1974). بقاياي بر جاي مانده از تپه تولايي مي باشد(هول 
ــاخص از چنين مكانهايي است، هر چند محوطه  ش كاوش شده ي
تپه تولايي فاصله ). تپه تولايي فاصله ). تپه تولايي فاصله  نيز گزارش شده است(عبدي  هاي مشابه احتمالي
واقع شده كه در  دارد و در ناحيه اي ــطحي آب هاي س تا قابل توجهي
ــتفاده قرار  ــوان چراگاه قبايل مهاجر مورد اس ــول تاريخ فقط به عن ط
كشف سنگ. كشف سنگ. كشف سنگهاي پيراموني و سكوهاي دروني كه هنوز  ــت گرفته اس
ــتفاده  ــراي ذخيره مواد در زيرزمين  اس ــط گله داران امروزي و ب توس
محلي براي گله داري بوده  ــود، حاكي از آن است كه تپه تولايي مي ش
ــفال گري  ــتفاده از س ــت.  با توجه به تاريخ گذاري  مراحل اوليه اس اس
ــتقرارگاه موقت، توسط  در ايران، تولايي به احتمال به عنوان يك اس
مردمي كه كشاورزي محدودي را در ساير نقاط خوزستان تجربه كرده 
سفالينه ها، 1992). سفالينه ها، 1992). سفالينه ها،  ــت(فريرا، پيرس و برنبك  بودند،  استفاده شده اس
ــابه  ابزارهاي چخماقي و پيكركهاي تپه تولايي تا حدود زيادي مش
اما كمبود  7791: 8 -6). اما كمبود  7791: 8 -6). اما كمبود  دهلران و چغا بنوت خوزستان است (عليزاده
يك محوطه  داسهاي مشابه يا سنگهاي آسياب اين نظر كه تولايي

غيركشاورزي بوده را تقويت مي كند. 
ــتان واقع  ــت خوزس ــتان واقع  : چغابنوت در بخش مركزي دش ــت خوزس ــتان واقع  : چغابنوت در بخش مركزي دش ــت خوزس چغابنوت در بخش مركزي دش چغابنوت
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ــده بعد از انقلاب است  ــده و يكي از معدود محوطه  هاي كاوش ش ش
ــفال دار اوليه  ــفال و س ــنگي پيش از س كه در برگيرنده فازهاي نوس
كاوش در فاز پيش از سفال آن محدود به يك 2003). كاوش در فاز پيش از سفال آن محدود به يك 2003). كاوش در فاز پيش از سفال آن محدود به يك  2003). عليزاده 2003). عليزاده  ــت( اس
ــدانها به  ــيار كوچك بود كه در آن مجموعه اي از آتش ــمت بس قس
فاز نوسنگي اوليه با سفال . فاز نوسنگي اوليه با سفال . فاز نوسنگي اوليه با سفال  ــد اثري از خانه ها ديده نش ــت آمد، اما دس
ــده از خشت خام رايج در اين  ــاخته ش انواع خانه هاي كوچك س داراي
تمام مواد فرهنگي، از سنگ چخماق گرفته تا پيكرك. تمام مواد فرهنگي، از سنگ چخماق گرفته تا پيكرك. تمام مواد فرهنگي، از سنگ چخماق گرفته تا پيكركها  ــت دوره اس
با . با . با  ــياب، با آثار تپه علي كش و تولايي مشابهت دارد ــنگهاي آس و س
ــفال چغابنوت، قديمي ترين  وجود اين، در حال حاضر، دوره پيش از س
توالي نوسنگي با . توالي نوسنگي با . توالي نوسنگي با  ــتان مي باشد ــناخته شده ي دشت خوزس محوطه ش
ــفال چغا بنوت در محوطه مجاور آن در چغاميش ادامه دارد(عليزاده  ــفال چغا بنوت در محوطه مجاور آن در چغاميش ادامه داردس چغا بنوت در محوطه مجاور آن در چغاميش ادامه داردس
ــا توالي دهلران  0، دقيقاً ب ــل، فازهاي قديم 2 – ــن تسلس ــل، فازهاي قديم 1996). اي ــن تسلس ــل، فازهاي قديم 1996). اي ــن تسلس اي
ــفالين نخودي، همراه  ــان و در اواخر با دوره محلي با ظروف س همس

است. 

تپه گوران در سال  : تپه گوران در سال  : تپه گوران در سال  دره هاي كوهسـتاني زاگرس مركزي
ــه كوچك در دره  ــه كوچك در دره . اين تپ ــه كوچك در دره . اين تپ اين تپ ــد ــيله دانماركيها حفاري ش ــيله دانماركي1963 به وس ــيله دانماركي1963 به وس به وس
ــفال  ــفال تا مراحل اوليه توليد س يك توالي، پيش از س هليلان داراي
ــذاري راديوكربن از بخش  ــذاري راديوكربن از بخش 1972). تاريخ گ ــذاري راديوكربن از بخش 1972). تاريخ گ تاريخ گ ــن 1963 و  است(مورتنس
: ويگوت : ويگوت :  پيش از زمان حال را پيشنهاد مي كند9000 پيش از زمان حال را پيشنهاد مي كند9000 پيش از زمان حال را پيشنهاد مي كند( ــفال  پيش از س
ــاكنان آن گله داران كوچ نشين بوده كه زمستان را  ــتين س ــاكنان آن گله داران كوچ نشين بوده كه زمستان را 736). نخس ــتين س ــاكنان آن گله داران كوچ نشين بوده كه زمستان را 736). نخس ــتين س نخس
ــطح  ــطح 900 متري از س ــطح 900 متري از س متري از س ــاي چوبي و در مراتع طبيعي در ارتفاع  در كپره
ــت كه روستا به يك  ــت كه روستا به يك 6200 پ م اس ــت كه روستا به يك 6200 پ م اس پ م اس در حدود . در حدود . در حدود  ــپري مي كردند دريا س
ــابه سراب  ــتي و سفالينه هاي مش ــتقرارگاه دائمي با خانه هاي خش اس

تبديل مي شود. 
متعلق به گروهي دامدار كوچ نشين است  پايگاهي فصلي: پايگاهي فصلي: پايگاهي فصلي ــراب س
ــت بزرگ ماهيدشت واقع و امروزه در نزديكي شهر كرمانشاه  در دش و
ــالوده اي از محل چادرها به  گونه ش ــد، هيچ ــد، هيچ. هرچن ــد، هيچ. هرچن هرچن ــت قرار گرفته اس
دست نيامده، اما عدم وجود معماري خانه و وسايل كشاورزي و برتري 
يك استقرار فصلي  ــان دهنده نش ــتخوان بز و گوسفندان و فزوني اس
هم. هم. هم اكنون در ميان قبايل كرد، كه در طول تابستان از پايگاه هاي  است
ــت مي شوند، سازه هاي تابستاني را از  زمستاني مناطق پست وارد دش
ابزارهاي سنگي . ابزارهاي سنگي . ابزارهاي سنگي  ني  مي سازند، كه بسيار مشابه نمونه هاي سراب است
B. C.)ــراب و سفالينه ها مشابه فاز محمد جعفر تپه علي كش است س

ــاص و عظيم از  ــه اي خ مجموع ــراب داراي ــراب داراي). س ــراب داراي). س س E 5800 – 6100
مونث  گوسفند و پيكرك / گوسفند و پيكرك / گوسفند و پيكركهاي ــي خام از سگها، بز پيكركهاي رس
راديوكربن  ــاي ــت(برومن مورالس ؛ ديمز). تاريخ گذاريه ــان اس انس
قبل از زمان حاضر تعيين مي كند، 8500 قبل از زمان حاضر تعيين مي كند، 8500 قبل از زمان حاضر تعيين مي كند،  ــت اين محوطه را حدود  قدم
كاوش. كاوش. كاوشهاي متوالي در  ــت زمان با تپه گوران متأخر اس ــبتاً هم كه نس
ــتقرار نوسنگي متأخر و  ــراب سفالينه هايي از اس ــاير قسمتهاي س س
ــكار مي كند، كه نشان بر استقرار  ــانه هايي از ديوارهاي گلي را آش نش
چنين نمونه هايي از قطعات سفال  هم: 213). هم: 213). هم مداوم است(مك دونالد
جديد  ــتقراري ــنگي متأخر در لايه اس ــفيد متعلق به نوس ــا نقش س ب

چغاسفيد شناسايي شد(هول 1987 آ: 74). 
در مسير جاده خراسان و مسير اصلي سرزمين  پست : در مسير جاده خراسان و مسير اصلي سرزمين  پست : در مسير جاده خراسان و مسير اصلي سرزمين  پست  : ماهي دشت : ماهي دشت 
ــدود راههاي طبيعي در طول  ــان رودان به فلات ايران يكي از مع مي
مسيري كه وجود تجارت و تركيبي . مسيري كه وجود تجارت و تركيبي . مسيري كه وجود تجارت و تركيبي  كوه هاي زاگرس واقع شده است
در اواخر نوسنگي دو شيوه جديد . در اواخر نوسنگي دو شيوه جديد . در اواخر نوسنگي دو شيوه جديد  از فرهنگها از آن قابل انتظار است
يكي از آن. يكي از آن. يكي از آنها به سفالينه هاي نوع جي  ــود گري ظاهر مي ش ــفال از س
ــهور است، اين نوع سفال از سنت حلف در شمال ميان رودان  (J) مش
اين شيوه به ). اين شيوه به ). اين شيوه به  جا وارد اين منطقه شده است ــت(از آن ــتق شده اس مش
ديگر سنت . ديگر سنت . ديگر سنت  ــير در داخل كوهها ديده مي شود مقدار كمي در همين مس
ــفالي شناخته شده به نام سنت دالما خوانده مي شود كه براي اولين  س
به زاگرس  ــفال ــفال. اين س ــفال. اين س اين س ــت ــار در دالما تپه ي آذربايجان پديدار گش ب
ــت و دره هاي مرتفع جاده خراسان نفوذ  مركزي و در ابتدا در ماهيدش

كرد  (هول 1987 آ: 84 و 47). 

ــتان  ــطح دريا و در لرس ــتان 1400 متري از س ــطح دريا و در لرس ــتان 1400 متري از س ــطح دريا و در لرس متري از س تپه گنج دره : در ارتفاع 
ــدن بز در ايران با قدمت  ــواهد اهلي ش ــده و قديمي ترين ش واقع ش
پيش از زمان حاضر متعلق به اين محوطه است10000 پيش از زمان حاضر متعلق به اين محوطه است10000 پيش از زمان حاضر متعلق به اين محوطه است. احتمالاً اين 
يك استقرارگاه كوچك فصلي بوده زيرا زمستانهاي  محوطه كوچك،
آن سرد و برف اين ارتفاع را مي پوشاند، محوطه  هاي كوچك ديگري 
ــده است(مورتنسن و  ــناخته ش ــابه ش ــابه از مناطق مش با قدمتي مش
اسميت). اين محوطه تعداد كمي از خانه هاي ساخته شده از خشت خام 
ــتفاده  ــراي ذخيره غلات اس ــا ب ــالاً از آنه ــرد و احتم را در برمي گي
همانند برخي از مردمان نيمه ). همانند برخي از مردمان نيمه ). همانند برخي از مردمان نيمه  1976 و1987 و1987 و 1987 اشميت 1987 اشميت  ــده است( مي ش
ــين امروزين منطقه، گله داران در نزديكي گنج دره همزمان با  كوچ نش
ــتفاده تابستان  ــتفاده از مراتع ارتفاعات و ذخيره ى غلات براي اس اس
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بعدي محصولات تابستاني را نيز كشت مي كردند. 

ــطح دريا كه در  ــطح دريا كه در 1860 متري از س ــطح دريا كه در 1860 متري از س متري از س ــين : در ارتفاع  ــه عبدالحس تپ
اين تپه يكي از قديمي ترين . اين تپه يكي از قديمي ترين . اين تپه يكي از قديمي ترين  ــتان واقع شده است دره كوه خاوه ي لرس
ــت، كه تاريخ آن  ــده ي منطقه اس ــنگي حفاري ش محوطه هاي نوس
ــدودي متأخرتر  ــر برمي گردد، كه تا ح ــدودي متأخرتر 9500 پيش از زمان حاض ــر برمي گردد، كه تا ح ــدودي متأخرتر 9500 پيش از زمان حاض ــر برمي گردد، كه تا ح پيش از زمان حاض ــه  ب
ــفال دهلران  زمان با محوطه هاي پيش از س ــج دره و تقريباً هم از گن
پايه ابزارهاي سنگي قابل مقايسه با علي كش  قدمت آن. قدمت آن. قدمت آنها بر ــت اس
قديمي ترين لايه هاي آن : 651 - 301). قديمي ترين لايه هاي آن : 651 - 301). قديمي ترين لايه هاي آن  و چغاسفيد استوار است(پولار
را مجموعه اي از آتشدانها تشكيل مي دهد كه متعلق به دوران پيش 
از خشت  ديوارهايي از سفال است، در حالي كه لايه هاي بعدي داراي
ــفالينه هاي لايه هاي فوقاني مشابه گونه هاي  ــفالينه هاي لايه هاي فوقاني مشابه گونه هاي . پراكندگي س ــفالينه هاي لايه هاي فوقاني مشابه گونه هاي . پراكندگي س پراكندگي س ــد مي باش
 (751 (م بوده (م بوده (همان: 861 – م بوده . م بوده .  ــده اوائل هزاره پنجم پ تاريخ گذاري ش
ــده مابين دوره هاي اصلي استقرار  ــايت براي چند س و هنگامي كه س

متروك شده بود اين نوع سفال ظاهر شد. 

حاجي فيروز در دشت سلدوز واقع شده : حاجي فيروز در دشت سلدوز واقع شده : حاجي فيروز در دشت سلدوز واقع شده  شـمال غرب ايران 
قبل از زمان حال تاريخ گذاري شده است كه 7500 قبل از زمان حال تاريخ گذاري شده است كه 7500 قبل از زمان حال تاريخ گذاري شده است كه  تا 7900 تا 7900 تا  ــت و  اس
با توجه به تاريخ گذاري و همــانندى سفال هاى آن با محــوطه  هاي

حسونا در سرزمين هاي پست ميان رودان در ارتباط بوده است(ويگوت: 
423). امروزه اين منطقه چراگاه زمستاني گله داران كوچ نشينان است 
كه به طور موقت بين ارتفاعات و سرزمين هاي كم ارتفاع در مهاجرتند. 
همانند ساير محوطه  هاي همزمان، حاجي فيروز نيز روستاي كوچكي 
تك خويشاوندي بوده كه مردگان خود را داخل ) تك خويشاوندي بوده كه مردگان خود را داخل ) تك خويشاوندي بوده كه مردگان خود را داخل  با خانه هاي (كوچك
اقتصاد آن. اقتصاد آن. اقتصاد آنها تركيبي از كشاورزي و دامداري  آنها به خاك مي سپردند
يكي از كشفيات بسيار . يكي از كشفيات بسيار . يكي از كشفيات بسيار  ــت ــايد با كوچهاي فصلي همراه بوده اس و ش
محتوي شراب است، كه قديمي ترين  جالب، كشف آثار كوزه اي سفالي
تاكنون هيچ). تاكنون هيچ). تاكنون هيچ ــراب در جهان است(مك گوورن و ديگران مدرك از ش

ــتقرارهاي قديمي تر در اين ناحيه شناسايي نشده  گونه نشانه اي از اس
در مقايسه با زاگرس مركزي و محوطه هايي همانند گنج دره، . در مقايسه با زاگرس مركزي و محوطه هايي همانند گنج دره، . در مقايسه با زاگرس مركزي و محوطه هايي همانند گنج دره،  ــت اس
كمي ديرتر به اين ناحيه  ــاورزي و دامداري ــين و سراب كش عبدالحس
متروك  ــزاره بعد از چنين در اين منطقه تا يك ه هم. هم. هم ــت ــيده اس رس
فاز سفالي . فاز سفالي . فاز سفالي  دايمي بسيار كمياب شد ــتقرارهاي ــدن حاجي فيروز  اس ش
مس و سنگ  ديگر به نام سنت دالما معروف است كه با فرهنگهاي
ــفال از نشانه هاي  ــفال از نشانه هاي . اين نوع س ــفال از نشانه هاي . اين نوع س اين نوع س ــت زمان اس ــاير مناطق هم اوليه در س

گري اواخر نوسنگي در ماهيدشت است.  سفال

از جمله  ــري ــكي و تل ج ــري : تل موش ــكي و تل ج ــري : تل موش ــكي و تل ج تل موش (جنـوب ايران (جنـوب ايران (فارس)
محوطه  هاي نوسنگي جنوب ايران و در نزديكي شيراز واقع شده اند. 
ــد، اما گزارش آنها  ــط تيمهاي ژاپني  حفاري ش توس هر دو محوطه
در ) در ) در  پ م6000 پ م6000 پ م – (5500موشكي با قدمتي بيشتر (5500موشكي با قدمتي بيشتر (5500 موشكي با قدمتي بيشتر . موشكي با قدمتي بيشتر .  بسيار ناچيز است
ــتوتاني، هوريوشي و فوكائي) و تل جري (5500  (ماس م1965 م1965 م سال 
ــد (اگامي و نيشياكي). مرودشت  ــد (م حفاري ش (م حفاري ش ــد 1959  ــد 1959 م حفاري ش م حفاري ش 1959 در 1959 در  در ) در )  پ م 4900 –

ــع و امروزه چراگاه  ــطح دريا واق از س متري 1600 ــاع تقريبي در ارتف
ــفالهاي  ــفال. س ــفال. س س ــينان قشقايي مي باشد ــتاني بختياريها و كوچ نش تابس
ــبتاً زمخت و داراي آميزه كاه و نقوش سياه يا قهوه اي  ــكي، نس موش
ــنتي كه با دوران جري همراه با  ــد، س تيره مي باش ــطح قرمز – بر س
ــي از يافته هاي  ــي از يافته هاي . يك ــي از يافته هاي . يك يك ــاي ظروف ادامه يافت ــاي نوين و گونه ه طرحه
ساخته شده از گل رس است،  آويز391 آويز391 آويز ــيار جالب، به دست آمدن  بس
صدف هاي . صدف هاي . صدف هاي  ــت ــاخت آنها صادرات بوده اس ــه احتمالاً هدف از س ك
حاكي از  ــي، و برخي از ابسدين ها مس ــت ابزارهاي خليج  فارس، دس
ارتباطات فرامنطقه اي گسترده است(فوكايي، هوريوشي و ماستوتاني).

ــواهد معماري و نيز ارتفاع كم محوطه نشان بر استقرار  عدم وجود ش
ــي مرودشت شش محوطه ي  ــي مرودشت شش محوطه ي . در طول بررس ــي مرودشت شش محوطه ي . در طول بررس در طول بررس ــكي دارد فصلي در موش
محوطه با سبك سفال جري 48 محوطه با سبك سفال جري 48 محوطه با سبك سفال جري  ــد، در حالي كه  ــكي پيدا ش ــد، در حالي كه 48 نوع موش ــكي پيدا ش 48 نوع موش
افزايش . افزايش . افزايش  ــايت از ساير دوره ها در مناطق نزديك به دست آمد ــايت از ساير دوره ها در مناطق نزديك به دست آمد28 س ــايت از ساير دوره ها در مناطق نزديك به دست آمد28 س س 28 و 28 و 
ــماره محوطه  ها نشانه ي جمعيت هاي استقراري، حداقل در  بسيار ش

دوره جري است.

اين منطقه  محوطه هاي : محوطه هاي : محوطه هاي كردستان عراق و آناتولي شرقي
ــكارمي كنددكه برخي  ــرفت و توسعه كشاورزي را آش تا حدودي پيش
ــاورزي حفاري شده ي موجود در  قديمي تر از محوطه هاي داراي كش

ايران است. 
ــرق  ــمالي و در كوهپايه هاي ش ــرق  : در ناحيه دجله ش ــمالي و در كوهپايه هاي ش ــرق  : در ناحيه دجله ش ــمالي و در كوهپايه هاي ش در ناحيه دجله ش ــالان چمي ه
تركيه واقع شده و داراي قديمي ترين محوطه نوسنگي پيش از سفال 
با شالوده ي سنگي ) با شالوده ي سنگي ) با شالوده ي سنگي  (مردم در خانه هاي گرد (مردم در خانه هاي گرد (مدور مردم در خانه هاي گرد . مردم در خانه هاي گرد .  ــت اين منطقه اس
ــت كه خوك در  زندگي مي كردند و احتمالاً از اولين محوطه هايي اس
آن اهلي شد، چيزي كه در محوطه هاي ايراني، فقط در اواخر نوسنگي 
شواهد بسيار كمي براي ). شواهد بسيار كمي براي ). شواهد بسيار كمي براي  ــده بود(ردينگ، رزنبرگ و ديگران شروع ش
محوطه وجـــود دارد و مــردم بيشتر دانه هاي  ــــاورزي در اين كش
لايموتقوت لايموتقوت لايموت)  مانند فندق و حبوبات را به عنوان غذاي اصلي ( وحشي
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تا (11500 تا (11500 تا  ــاس تاريخ گذاري راديوكربن  ــاس تاريخ گذاري راديوكربن (11500 بر اس (11500 بر اس ــاس تاريخ گذاري راديوكربن .  ــاس تاريخ گذاري راديوكربن . بر اس بر اس خود گردآوري مي كردند
به اواخر درياس جوان مربوط  اين محوطه) اين محوطه) اين محوطه پيش از زمان حاضر11000 پيش از زمان حاضر11000 پيش از زمان حاضر

كه قديمي تر از هر محوطه نوسنگي ديگر است.  است
ــتقراري كوچك با خانه هاي گرد با شالوده  ــتقراري كوچك با خانه هاي گرد با شالوده : اس ــتقراري كوچك با خانه هاي گرد با شالوده : اس اس ــانيدر  ــانيدر : چمي ش : چمي ش زاوي
اين محوطه تقريباً . اين محوطه تقريباً . اين محوطه تقريباً  ــنگي است كه در كردستان عراق واقع شده است س
پ م را 8800 پ م را 8800 پ م را  ــق آن  ــق آن . تاريخ گذاري مطل ــق آن . تاريخ گذاري مطل تاريخ گذاري مطل ــت ــالان چمي همزمان اس با ه
ــكي 4991ب:162 ). سنگهاي آسياب فراواني  نشان مي دهد(كوزلوس
ــي را فراهم مي آورده اما هنوز  ــته هاونها روند تغذيه گياه همراه با دس
ــخص نشده است كه آيا غلات وحشي موجود در محوطه طي روند  مش
يا غلاتي است كه به صورت خودرو در اطرافِ  زراعت به دست آمده اند
ــت؟ جمجمه پانزده بز ــده اس بوده و گردآوري ش محوطه ــمه هاي چش

ــي و بقاياي استخوان هفده پرنده شكاري (عقاب، كركس  احتمالاً وحش
ــر فعاليتهاي  ــان گ ــت آمد، نش ــر فعاليت) كه از يك ذخيره گاه به دس ــان گ ــت آمد، نش ــر فعاليت) كه از يك ذخيره گاه به دس ــان گ ــت آمد، نش كه از يك ذخيره گاه به دس ــنقر و س
موقعيت اين سايت و ماهيت 45). موقعيت اين سايت و ماهيت 45). موقعيت اين سايت و ماهيت  ــولكي: 35 – آييني در محل است(س
ــتقرار براي مردمي بوده كه از  ــزل آن دليلي بر فصلي بودن اين اس متزل
جا مهاجرت مي كردند. اين نقطه  سايت هاي پست همانند مؤلفات به آن
پايه هاي آن، بررسي هاي  كردستان ايران كه به جز كوه با فاصله كمياز

باستان شناختي كمي در آن صورت گرفته، واقع شده است.
ــفال  ــه محوطه ي پيش از س ــزدره : س ــك و قرم ــات، نمري مؤلف
ــده اند.  ــده اند  ش ــده اند  ش ش ــتند كه در عراق واقع  ــتند كه در عراق واقع ) و كوچكي هس ــتند كه در عراق واقع ) و كوچكي هس و كوچكي هس پ م(7700 پ م(7700 پ م (7700 همزمان (7700 همزمان 
ــامل  ــي مختلف كه ش شناس بوم اين محوطه ها در نقطه تلاقي نواحي
ــاي   كوههاي  ــور، دره  رودخانه اي و كوهپايه ه ــيع آش ــتپ هاي وس اس
ــبيت 1998، كوزلوسكي 1998).  ــد، قرار گرفته اند(نس زاگرس مي باش
ــاري هر دو لايه از  ــت، معم ــات داراي حداقل دو لايه معماري اس مؤلف
ــتي و  ــابه نمونه هاي نمريك (كِمپيس ــابه نمونه هاي نمريك (نوع خانه هاي مدور زيرزميني مش (نوع خانه هاي مدور زيرزميني مش
ــزدره (تيس و برايد و  ــزدره (و قرم (و قرم ــزدره )  ــزدره ) و قرم و قرم 1998 ــكي و كوزلوس 1998 ــكي كوزلوس
ــايد بازتابي از پرمايگي و فراواني زيستي براي  كه ش است،) است،) است، ــن واتكينس
مؤلفات از انواع اهلي نبودند. شكار باشد، زيرا هيچ يك از استخوانهاي

ــيس  ــد. تأس ــايي ش از تمامي محوطه هاي مذكور معماري مدور شناس
خاورميانه بوده است، خانه هاي گرد، نوع گونه نماي قديمي ترين جوامع خاورميانه بوده است، خانه هاي گرد، نوع گونه نماي قديمي ترين جوامع خاورميانه بوده است، 
ــني براي پرورش محصولات  ــچ كدام از اين محوطه ها مدرك روش هي
ــكا و  ــبيت، موسكالوس ــان نمي دهد(نس كردن حيوانات را نش و يا اهلي
ــتقرارهايي همانند اينها، فرايندي اساسي را  ــوتا). با وجود اين، اس لاس
ــه و احتمالاً در  ــاورزي در مقياس كامل را ارائ ــوي اقتصادي كش به س

در هر سه . در هر سه . در هر سه  ــاورزي انجام مي شده است ــيار كم در آنها كش مقياس بس
روند  ــته هاونها را كه براي ــتونهاي آسياب، هاونها و دس محوطه س
هر چند هر كدام از . هر چند هر كدام از . هر چند هر كدام از  ــت را دارا مي باشد تغذيه گياهي امري ضروري اس
ديگر فاصله دارند، اما دست ابزارهاي اين محوطه ها، صد كيلومتر از هم

در ). در ). در  مؤلفات بسيار مشابه محوطه هاي زاگرس است(كوزلوسكي 1994آ
(و قرمزدره (و قرمزدره (بتس،  و قرمزدره ) و قرمزدره )  (حالي كه نمونه هاي نمريك (حالي كه نمونه هاي نمريك (كوزلوسكي 1998: 189
ــابه نمونه هاي دورتر در غرب (كوزلوسكي ــتر مش ــابه نمونه هاي دورتر در غرب (بيش ــتر مش (بيش ــابه نمونه هاي دورتر در غرب )  ــتر مش ــابه نمونه هاي دورتر در غرب ) بيش ــتر مش بيش بايرد و واتكينز

استقرار در هر كدام از اين محوطه ها پيوسته و قبل . استقرار در هر كدام از اين محوطه ها پيوسته و قبل . استقرار در هر كدام از اين محوطه ها پيوسته و قبل  است) است) است 237 :1998237 :1998237
متروك شده اند) متروك شده اند) متروك شده اند.  از كشف سفال (دوره نوسنگي با سفال

ــتان عراق واقع شده و اولين محوطه اي است كه  جارمو : در كردس
ــردن، در اين منطقه  ــور تبيين روند اهلي ك ــه صورت ابتدايي به منظ ب
تيم بريدود يك توالي همسان با تپه علي كش و چغاسفيد را . تيم بريدود يك توالي همسان با تپه علي كش و چغاسفيد را . تيم بريدود يك توالي همسان با تپه علي كش و چغاسفيد را  بررسي شد
ــت(بريدوود، بريدوود برومن مورالسن و هو). اين  پيدا و معرفي كرده اس
ــازي به منظور استخراج بقاياي دانه ها  محوطه قبل از ابداع فن شناورس
حفاري شد و مدرك مستقيمي براي كشاورزي از آن به دست نيامد، هر 
گونه شكي  آن هيچ چند وجود ابزارها و خانه هاي پايدار برجاي مانده ي
بقاياي جانوري پيش فرض . بقاياي جانوري پيش فرض . بقاياي جانوري پيش فرض  ــه برجاي نمي گذارد در زراعي بودن محوط
ــفند را فراهم  زمان با بز و گوس هم) هم) هم ــدن خوك (فلانري اوليه اهلي ش
نخستين لايه استقراري محوطه قبل از استفاده از سفال بدون . نخستين لايه استقراري محوطه قبل از استفاده از سفال بدون . نخستين لايه استقراري محوطه قبل از استفاده از سفال بدون  مي سازد
ــنگها و سفالينه ها  ــنگ. س ــنگ. س س ــد گونه تغييري در لايه هاي بعدي ظاهر ش هيچ
ــه  با تپه سراب و علي كش است، هر چند  احتمالاً معاصر و قابل مقايس
ــيار متغير و غيرقابل اعتماد است(كارلوسكي تاريخ گذاري راديوكربن بس

ب: 234).  1994

شمال شرق ايران و تركمنستان؛
ــن منطقه از  ــنگي اي ــواهد دوره نوس ــن ش ــون : قديمي تري جيت
ــون ناميده  ــا نام بعد از جيت ــتان كه مجموعاً ب ــاي تركمنس محوطه ه
در حاشيه بيابان قراقروم  اين محوطه ها. اين محوطه ها. اين محوطه ها به دست آمده است ــود، مي ش
ديم  ــاورزي ــت كه كش حدي نيس جا در بارش در اين. بارش در اين. بارش در اين ند ا ــده واقع ش
ــايد  ــطح آب بالا، ش چون س جيتون مزايايي. جيتون مزايايي. جيتون مزايايي ــد در آن امكان پذير باش
ــراي حمايت  ــناور فصلي ب ــطح ش ــه صورت لبة يك باتلاق و يا س ب
ــفند  ــت و كار)، پرورش بز و گوس ــاورزي (كش از اقتصاد مبتني بر كش
ــون،  ــون، ، هريس، گودس ــون، ، هريس، گودس هريس، گودس و 1984 ــت(كول 1981 ــكار را دارا بوده اس و ش
ــاي منفرد با  جيتون به صورت اتاقه ــاي ــس و ديگران). خانه ه هري
ــت ابزارها از سنگ چخماق  ــت ابزارها از سنگ چخماق . دس ــت ابزارها از سنگ چخماق . دس دس ــده و آتشدان است ش كفهاي اندود
ــت  ــابه نمونه هاي به دس تا پيكركها و صدفهاي تزئيني كاملاً مش
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گري شيوه  ــاير محوطه هاي نوسنگي است، هر چند سفال آمده از س
5800-6000  پ  تاريخ گذاري جيتون، قدمت). تاريخ گذاري جيتون، قدمت). تاريخ گذاري جيتون، قدمت مجزايي دارد(ميسون
ــان مي دهد، بنابراين با دوره نوسنگي با سفال متأخر در غرب  م را نش
محوطه هاي قديمي تر    محوطه هاي قديمي تر    محوطه هاي قديمي تر  با اين وصف، احتمالاً. با اين وصف، احتمالاً. با اين وصف، احتمالاً ــت زمان اس ايران هم
ــمالي و جنوبي كپك داغ كه داراي بارش  ــيب هاي ش در آينده و در ش

بيشتري است پيدا شود. 
ــر در ايــران با  ــر در ايــران با : دو محوطه ي ديگ ــر در ايــران با : دو محوطه ي ديگ دو محوطه ي ديگ ــه  ــه و يـاريم تپ ــگ تپ ــه : تورن ــه و يـاريم تپ ــگ تپ : تورن
ــت جلگه اي گرگان بين كوههاي البرز  نامهاي تورنگ و ياريم در دش
ــده و داراي سفالينه هاي  مازندران واقع ش ــواحل درياي و س ــرقي ش
سومين محوطه، يعني . سومين محوطه، يعني . سومين محوطه، يعني  ــابه قديمي ترين لايه هاي جيتون مي باشد مش
ــرقي كوههاي منطقه شاهرود و  ــنگ چخماق در سمت ش محوطه س
اين محوطه از تعدادي تپه هاي . اين محوطه از تعدادي تپه هاي . اين محوطه از تعدادي تپه هاي  ــت ــطام واقع شده اس در نزديكي بس
شرقي آن داراي مواد مشابه  كوچك تشكيل شده و بيشترِ قسمت هاي
محوطه هاي جيتون است، هر چند كه قطعات سفالي آن بسيار محدود 
ــان مي دهد، كه  ــان مي دهد، كه 6300 ق م را نش ــان مي دهد، كه 6300 ق م را نش ق م را نش تاريخ راديوكربن آن قدمت . تاريخ راديوكربن آن قدمت . تاريخ راديوكربن آن قدمت  ــت اس
ــنگي در شرق ايران  ــده نوس ــناخته ش تاكنون قديمي ترين محوطه ش
ــودا). در تحقيقات اخير  ماس ــت(هريس، چارلس و گودسن: 673، اس
ــف شده  در همين منطقه، دو محوطه ديگر متعلق به همين دوره كش

است(رضواني). 
اين محوطه ها داراي  : اين محوطه ها داراي  : اين محوطه ها داراي  مازندران پايگاه هاي شكار و دامداري درياي
جبل  (Guaur) و شامل غارهاي لايه هاي نوسنگي و فراپارينه سنگي
ــمه 2 است كه داراي استخوان بزهاي اهلي و گوسفندان  و دم دم چش
ــتخوانهاي فراوان غزال هاي شكار شده، گورخر و ماهي است،  و اس
 ،14 – 24 :1984 ــانه اي از كشاورزي ديده نمي شود(كول اما هيچ نش
ــمالي  محوطه  ها در امتداد جهت ش ــن ــن). اي ــن). اي اي 115 ــاريانيدي: 116 – س
مازندران واقع  ــالاي درياي ــمت هاي غربي ب كپك داغ و در برابر قس
كارهاي بسيار زيادي به منظور تبيين ماهيت اين محوطه ها . كارهاي بسيار زيادي به منظور تبيين ماهيت اين محوطه ها . كارهاي بسيار زيادي به منظور تبيين ماهيت اين محوطه ها  ــده اند ش
ــاورزي در اين منطقه زيستي  ــترش كش و روابط آنها با جيتون و گس

پرآب با منابع غذايي وحشي زياد، بايد انجام گردد. 

فعاليت هاى باستان شناسى  در طول دوره هاي اخير : در طول دوره هاي اخير : در طول دوره هاي اخير افغانستان
اسب مار و غار ــت، اما دو محوطه غار ــده اس در اين منطقه انجام نش

پايه اي رود بالكوا در شمال افغانستان،  نواحي كوه (آك - كوپروك) در
ــتخوانهاي بزها و  ــياب، تيغه هاي داس و اس ــنگهاي آس داراي س

است،  ــباني نوعي اقتصاد ش ــد كه بازگو كننده ــفند اهلي مي باش گوس
جا حفاري نشده است(دوپري:  ــنگي در آن اما هنوز هيچ محوطه نوس

 .(362

گسترش كشاورزي و نوسنگي
ــواهد كنوني نشان دهنده ي گسترش كشاورزي در گستره ي  ش
ميانه با  ــياي ــرقي تا تمام ايران و مركز آس نواحي مركزي مديترانه ش
ــولات و حيوانات  ــاورزي، محص ــابه از ابزارهاي كش مجموعه اي مش
و  ــلات گرفته تا بز ــار مجموعه اي پيچيده از دانه هاي غ ــلات گرفته تا بز. انتش ــار مجموعه اي پيچيده از دانه هاي غ ــلات گرفته تا بز. انتش ــار مجموعه اي پيچيده از دانه هاي غ انتش ــت اس
ــفندان، احتمالاًبرگرفته از گسترش جمعيت هاي انساني است كه  گوس
چنين  هم. هم. هم ــاورزي در فراهم آوردن تغذيه فراوان بوده است پي آمد كش
برخي از اين گسترش ها حاصل كوچهاي فصلي صورت گرفته توسط 
ــرزمين هاي متفاوت  ــرزمين هاي متفاوت . اين س ــرزمين هاي متفاوت . اين س اين س ــت دامداران جوياي  مراتع تازه تر بوده اس
ناشناخته نبودند، زيرا در اولين دوره هاي نوسنگي وجود موادي همانند 
ابسدين و فيروزه را مي بينيم كه از مناطق دور به اين محوطه ها منتقل 

مي شدند. 
ــرد و خشك درياس  زمان با پايان دوره س هم ــنگي ــروع نوس ش
ــر از امروز گرديد و درختان  ت تر و مرطوب ــوان، كه آب و هوا گرم ج
اين روند، نخست در . اين روند، نخست در . اين روند، نخست در  زمان بود هم ــترش يافتند، و حبوبات اجازه گس
بيشتر . بيشتر . بيشتر  مديترانه شرقي و به تدريج ساير نواحي خاورميانه را در برگرفت
در ايران  ــيد تا شرايط مناسبي براي كشاورزي از هزار سال طول كش
(فراهم (فراهم (هول 1995) شد. همين تأخير مشابه بين غرب ايران و آسياي 
ديده مي شود، با اين وجود نوسنگي در  ــروع نوسنگي مركزي، براي ش
ــد، به همان نسبت مدت آن  ــته كه با تأخير آغاز مي ش هر ناحيه پيوس
ــق ضرورتاً با الگوهاي  ــرا در دوره مفرغ تمام مناط ــت زي تر اس كوتاه

همزمان تغيير مي كردند. 
ــران و ميان رودان  ــيار از لحاظ جغرافيايي بين اي تفاوت هاي بس
ــرفت فرهنگها را شديداً تحت تأثير مي گذارد،هر چند  چگونگي پيش
ولى ميزان بارندگى  ــختى دارند ــتان بسيار س نواحى مرتفع ايران زمس
ــه (ايران و ميان  ــا اين وجود هر دو منطق ــت، ب ــا قابل توجه اس ــه (ج ــا اين وجود هر دو منطق ــت، ب ــا قابل توجه اس (ج آن
در طرف مقابل سرزمين  پست . در طرف مقابل سرزمين  پست . در طرف مقابل سرزمين  پست  رودان) براي كشاورزي مناسب هستند
ــوري كه آبياري  ــت، به ط ــان رودان ميزان بارندگى آن اندك اس مي
ــروي كاري عمده تر  ــت. تجربه  و عملي كه ني ــولات واجب اس محص
در 1995). در 1995). در  ــك  ــتري را در زمين مي طلبد (برنب ــرمايه گذاري بيش ــتري را در زمين مي طلبد (و س ــرمايه گذاري بيش (و س
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عوض، آبياري باعث ايجاد جمعيت هاي بيشتر و نهادهاي سازماندهي 
ــد كه در نهايت منجر به ايجاد نخستين شهرها و پيدايش  ــده تر ش ش
خشن غرب ايران با زمينهاي كشاورزي  موقعيت جغرافيايي. موقعيت جغرافيايي. موقعيت جغرافيايي خط شد
ــيار پراكنده تر از  تر و بس ــاورزي ديم جمعيت را كوچك محدود وكش
شاهد فرهنگهاي محلي با  ــت، در نتيجه ميان رودان نگه داشته اس
ــبت به دوره هاي مشابه در ميان  ــيار فراوان در ايران نس اختلافات بس
ــايد دليل چنين اختلافاتي در بيشتر دوران  تاريخي  ــايد دليل چنين اختلافاتي در بيشتر دوران  تاريخي . ش ــايد دليل چنين اختلافاتي در بيشتر دوران  تاريخي . ش ش ــتيم هس رودان
ــد كه فرهنگهاي ايران برگرفته از خط سير و مسيري مجزا  اين باش
نتيجه متعاقب چنين اختلافاتي اين 1999). نتيجه متعاقب چنين اختلافاتي اين 1999). نتيجه متعاقب چنين اختلافاتي اين  از ميان رودان باشد(هول 
تر  است كه جامعه ميان رودان به يك جامعه بسيار پيچيده تر و بزرگ
ــد، جامعه اي كه در طول دوران پيش از تاريخ خود  از ايران تبديل ش
ــاوندي در آن وجود داشته است.  سازمانهاي كوچك محلي- خويش
ــنگي بود كه پايه ساختار فرهنگهاي بعدي ميان رودان  اما دوره نوس

و ايران را پايه ريزي كرد. 
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